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فصل بیستم
آقای یرمیلوف، گورت را گم کن. تو از 

سازمان سیا )CIA( پول گرفته‌ای!
ناباکف نیکلاس 

کمی پس از رســوایی مک‌دونالد، از 
ملوین لاســکی دعوت شــد تا جانشین 
ایروینگ کریســتول در مجلــه اینکانتر 
شــود. جوسلســون، که عزمــش برای 
جایگزینــی کریســتول فروکش نکرده 
بود، خوشحال شد وقتی فهمید لاسکی 
موافقــت کرده مســئولیت امور لندن را 

بپذیرد. 

رســیده‌اند کــه احتمالاً سوسیالیســم 
کاربردی‌تری در ایالات‌متحده نسبت به 
حــزب کارگر در بریتانیا وجود دارد، اگر 
منظورمان از سوسیالیسم، رفاه فردی به 
جای جنگ طبقاتی متعصبانه باشــد، و 
این که روی هــم رفته کارگر آمریکایی 
منظره‌ای بسیار بهتر از همتای بریتانیایی 
خود به نمایش می‌گذارد و علاوه ‌بر این، 
کارگر آمریکایی بســیار آزادتر از کارگر 
بریتانیایی اســت. به عبارت دیگر، ]آنها[ 
در حال کشف سرمایه‌داری دموکراتیک 

پویای آمریکایی بودند.« 
اعتبار حزب کارگــر در پایان جنگ 
جهانی دوم به اوج خود رســید و همین 
اعتبار، پیروزی چشمگیری را در انتخابات 
عمومــی ۱۹۴۵ که منجر بــه برکناری 
چرچیل شــد، برای آن حزب به ارمغان 
آورد. اما در زمســتان تلخ ۱۹۴۷، شور 
و شــوق رو به افول بود و جنگ ســرد 
شکاف قابل‌توجهی را در حزب ایجاد کرد. 

چپ‌گرایان به دو گروه تقسیم شدند: 
گروه اول ضداستالینیســت‌ها و گروه 
دوم کسانی که به دنبال سازش با اتحاد 
جماهیر شوروی می‌رفتند، در حالی که 
راست‌گرایان متعهد به شکست کمونیسم 

بودند. 
این گروه ســوم، حــول مجله‌ای به 
نام »نظریه سوسیالیســتی« سازماندهی 
شــدند و از برجســته‌ترین اعضــای آن 
می‌تــوان بــه دنیــس هیلــی، آنتونی 
 کراســلند، ریتا هیندن و هیو گیتسکل 

اشاره کرد. 
همیــن گــروه بودند که بــه دلیل 
تعهدشان به نوسازی حزب کارگر، شامل 
لغو تعهد معروف بند چهارم موســوم به 
ملی‌ســازی، »تجدیدنظرطلبان« نامیده 
‌شدند، همین گروه بودند که به سازمان 
ســیا دســتاویزی دادند تا به کمک آن 
به مهار اندیشــه سیاســی بریتانیا، برای 
پیشبرد طرح‌های خود در اروپا بپردازد. 
این اهــداف بــه وضوح در اســناد 
سیاســی متوالی ایالات‌متحده به عنوان 
تحکیــم اتحاد آتلانتیک و جامعه دفاعی 
اروپــا و ایجاد بازار مشــترک ترســیم 
شــدند، اهدافی که کشــورهای اروپایی 
را ملــزم به فدا کــردن برخی از حقوق 
ملی به نفع امنیــت جمعی می‌کرد. اما 
همان‌طور که استراتژیست‌های واشنگتن 
بــه خوبی می‌دانســتند، انگلســتان به 
 طور خاص بــه عــادات حاکمیت خود 

پایبند بود. 
همان‌طــور که یک گــزارش وزارت 
امورخارجه با ناامیدی نتیجه‌گیری کرد، 
»به ســختی می‌توان گفت که بریتانیا با 
کمال میل از برخی از حقوق حاکمیتی 
خود بــه نفع امنیت جمعــی صرف‌نظر 
می‌کنــد، ]به جز مواردی که[ شــرایط 
موجــود، به طور منطقی آن را مجبور به 

انجام این کار کرده باشد.«

کریســتول چمدان‌هایش را بســت. 
جوسلسون بالاخره مطمئن شد که بخش 
سیاسی مجله در دست آدم درستی است. 
دیگر هیچ بهانه‌ای- و هیچ نیازی- برای 
دخالت افراد رده بالای ســازمان سیا در 

مجله وجود نخواهد داشت. 
به محض اینکه او در صندلی سردبیری 
مستقر شد، لاسکی از فردریک واربورگ 
خبر دریافــت کرد که حقوق اســپندر 
توسط انجمن بریتانیایی آزادی فرهنگی 
پرداخت می‌شــود، »اگرچه این سازمان 

واقعاً وجود ندارد.« 
بــا اینکه مجله اینکانتــر در خدمت 
منافعی بود کــه انجمن بریتانیایی برای 
پیشبرد آنها ایجاد شده بود، خود انجمن 

در عمل از کار افتاده بود. 
اما این انجمن پوششــی مفید برای 
بریتانیا  اطلاعــات  ســازمان  یارانه‌های 
)MI6( به شــمار می‌رفت کــه ویکتور 
روچیلــد اکنــون به مجــرای اصلی آن 

تبدیل شده بود. 
مکاتبــات بین روچیلــد، واربورگ و 
ماگریج نشان می‌دهد که چگونه این پول 
)۷۵۰ پوند در هر سه ماه( ابتدا به حساب 

)آدرس مجله اینکانتر( جایگزین آن شود.
جالب اینجاســت که در تمام سال‌های کار 
اسپندر در اینکانتر، حقوق او سالانه ۲۵۰۰ 

پوند ثابت بود. 
ناتاشــا اســپندر به یاد می‌آورد: »این 
حقــوق در تمام مدت حضــورش در آنجا 
هرگز تغییر نکرد. به همین دلیل است که 
او مجبور شد تمام آن مشاغل را در آمریکا 

بپذیرد.«
یکی از تأثیرات حقوق ناچیز اســپندر 
این بود که او مجبور شــد راه‌های دیگری 
برای افزایش درآمد خود پیدا کند، عمدتاً با 
پیوستن به حلقه سخنرانی‌های بین‌المللی. 
این به معنای غیبت‌های طولانی او از دفتر 
مجله اینکانتــر Encounter بود که فرصتی 
کاملًا مناســب به لاســکی می‌داد تا بدون 
هیچ مشکلی، لبه سیاســی مجله را تیزتر 
کند. به طور کلی، به نظر می‌رســد هدف 
لاسکی این بوده که مجله را به گروه خاصی 
از متفکران و سیاســتمداران حزب کارگر 

نزدیک‌تر نماید. 
گروهــی که استراتژیســت‌های پنهان، 
مدت‌هــا پیش درباره ایشــان گفته بودند: 
»آنها بالاخره به این کشــف شــگفت‌انگیز 
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زاوی و باومل از شوک اولیه رها شدند 
و دوباره به همان اشخاص حرفه‌ای تبدیل 
گشــتند کــه به ســادگی از هــر حرف و 

اطلاعاتی شگفت‌زده نمی‌شوند. 
در دل‌شــان دعا می‌کردند که او راست 
بگویــد و منبع او موثق باشــد؛ اما تجربه 
تلخ آنهــا را مجبور کرد تا حد ممکن از او 

اطلاعات بیرون بکشند. 
آنها از او خواهــش کردند و گفتند که 
او باید ســخنانش را بر مبنای چیز دیگری 
قرار دهد، نشانه یا علامتی که بتوان بر آن 
تکیه کرد و فهمید که حرف‌های گفته شده 

براساس اطلاعات موثقی است. 
پروفسور نمی‌توانســت چیزی فراتر از 

حرف ارائه بدهد. 
زاوی با اصرار ادامه داد: »حداقل برای ما 
منبعت را آشکار کن«، به پروفسور التماس 
کــرد، »حتی محرمانه و خصوصی. فقط به 

پرداخته شد که با تأسف به حال من، اخبار 
مورد انتظاری را نیاورد. نوامبر 1999 یونا 
باومل یک بار دیگر با پروفسور در واشنگتن 
ملاقــات کرد و یک مرتبــه دیگر از او این 
کلمات صریح را شنید: »حقیقتاً شما هرگز 
به من اعتماد نکردید ولی من هنوز بر اینکه 

پسرت زنده است پافشاری می‌کنم.«
من هم امیدوارم و از صمیم قلبم چنین 
چیــزی را آرزو می‌کنم امــا هرگز جرأت 
نکردم چنین حرف‌هایی را این قدر صریح 
به کســی که تلاش می‌کند به هر بارقه‌ای 
از امید دســت بیندازد بگویم بدون آن که 
بتوانم در مقابل او مدرکی برای صحت این 

حرف‌ها ارائه دهم.
در چارچــوب تلاش‌ها برای دســتیابی 
به اطلاعات و نشــانه حیات از رون آراد تا 
مسکو رفتم. طی ســال 1992 ارتباطی را 
با ژنرال روســی به نام الکساندر روتسکوی 
برقرار کردم که به عنوان معاون نخست‌وزیر 

روسیه خدمت می‌کرد. 
از طریق پروفســور گنادی اوســیپوف 
که رئیس مؤسســه تحقیقاتی اجتماعی و 
سیاسی بود، ملاقاتی با روتسکوی در مسکو 

تعیین شد. 
در این روند ژنرال توضیح داد که او قصد 
دارد برای ملاقاتی کاری به تهران برود و با 

رئیس‌جمهور رفسنجانی دیدار کند.
از او خواســتیم در حضور رفســنجانی 
موضــوع رون آراد را مطرح کند و نشــانه 

حیاتی از این افسر گم شده بخواهد. 
روتسکوی موافقت کرد که این موضوع 
را در ملاقاتش در تهران مطرح و درخواست 
کند جزئیات کاملی را درباره دلایل اسارت 
رون آراد دریافــت کنــد. در مــدت زمان 
کوتاهــی بــرای او همه اطلاعاتــی را که 
می‌خواســت فراهم کــردم و دعا کردم که 

تلاش‌هایش ثمر دهد.
در مدتــی کــه بــرای نتیجــه دیدار 
روتســکوی در تهران چشم به راه بودیم از 
روی صفحات الحیات لندنی به ما خبر رسید 
کــه ژنرال تصمیم گرفتــه در این موضوع 
همکاری نکنــد، با این ادعا که اســرائیل 
 بــه اهدافی در جنوب لبنــان حمله هوائی 

کرده است. 
تا به امروز این مسئله به نظرم پوشیده 
مانده کــه چــرا در آخر کار روتســکوی 
نظرش را تغییر داد و موافقت نکرد در این 
 موضــوع به ما کمک کند درحالی که مبلغ 
یک میلیون دلار برای نشــانه‌ای از حیات 

رون آراد به او وعده داده شده بود.

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۳۶

ژنــرالی  از  روسیــه
این خاطر که بتوانیم بفهمیم این اطلاعات 
 مهــم و فوق‌العــاده از جانب فــرد مهمی 

است.«
هــر دو به ســرعت مــن را در جریان 
تحولات چشمگیر گذاشتند. برای اینکه او را 
متقاعد کنند اطلاعات را بفرستد، پیشنهاد 
دادم فوراً صد هــزار دلار نقد در همان جا 
بــه او بپردازند به ازای نشــانه دیگری که 

اطلاعات داده شده به آنها را ثابت کند.
اما پروفســور به پافشاری ادامه داد. به 
این دو فرد هیجــان زده گفت: »نمی‌توانم 
چیزی را برای شــما بفرستم. شما هم مثل 
من می‌دانید که تحت هیچ شرایطی منابع 

را فاش نمی‌کنند. 
من می‌توانم به شــما بگویم که این از 
یک منبع رده بالا در ســوریه گفته شده و 
از طریق خویشاوندی که به آمریکا رسیده 

به من انتقال داده شده است.«
زاوی و باومل با اصرار ادامه دادند: »تو ما 

را در موقعیت سختی قرار می‌دهی. 
ما ده سال است به دنبال نشانه حیاتی 
از فرزندان‌مان می‌گردیم. تو اولین کســی 

هستی که به ما چنین امیدی می‌دهد. 
ما مجبوریم یک مدرکی دریافت کنیم 

که اطلاعات تو را ثابت کند.«
اما پروفسور چیزی برای ارائه نداشت.

خوشــحالی بزرگ به یک اندوه شــدید 
تبدیل شد.

هــر دو با اســرائیل تمــاس گرفتند تا 
گزارش داده و مشورت کنند. 

حرف‌ها را شنیدم و متوجه شدم که باید 
ســعی کنم باومل را قوی کنم. به او گفتم: 
»من آنچه را که در آن دقایق بر تو گذشت 

می‌دانم. با تو دشمنی ندارم. 

امیــدوارم، امیدوارم کــه این اطلاعات 
واقعی باشــند اما با وجود اینکه این حرف 
دردناک است، نباید این امید را بپذیری و 
برای خودت رؤیاپردازی کنی. این جمله را 
بگو- »پسر تو زنده است«- و آن را با هیچ 
جزئیــات دیگری تقویــت نکن، این جدی 
نیســت. این‌ها فایده‌ای ندارنــد. امیدوارم 
اشــتباه کرده باشم و پروفسور راست گفته 
باشــد اما همان‌طور که برایم از صحبت‌ها 
مشــهود است بر اســاس تجربه‌ام در حال 
حاضر، این حرف از اطلاعات موثق به دور 

است.«
بنــی زاوی با من هم نظر بود و حتی با 
شدت خیلی بیشــتری گفت: »این مرد ما 
را فریب داده اســت. آنچه که او انجام داده 
کار پســتی اســت و من این را در زندگی 
 فراموش نخواهم کرد. حســاب بین ما باز 

است.«

دمشق بخواهد تا ملاقاتی را برای یونا باومل 
با رئیس‌جمهور اسد، تدارک ببیند و به طور 
کلی همیشه حاضر به همکاری بود و تقریباً 
همیشــه تأکید می‌کرد که نیاز مالی ندارد 
و اینکه آنچه را انجام می‌دهد به خاطر این 
اســت که این موضوعی بشردوستانه است 
و در ازای آن هیچ درخواســتی ندارد؛ اما 
متاســفانه، احساسات مرا فریب نداد. هیچ 
تصدیقی برای اطلاعاتی که پروفســور ارائه 

روچیلد در شــعبه بری سنت ادموند بانک 
وست‌مینســتر، سپس به حساب خصوصی 
سکر و واربورگ و سپس به حساب انجمن 
بریتانیــا در بانک بارکلیز منتقل شــده که 
ســپس همان مبلغ را بــه اینکانتر »اهدا« 

کرده است. 
در ژوئیــه ۱۹۶۰، فردریــک واربورگ 
پیشــنهاد داد که »این رویه دیوانه‌وارِ عبور 
پــول از یک انجمن ناموجــود با دو عضو، 
بــه نام‌های مالکــوم ماگریــج و اف. جی. 
واربورگ« حذف شده و »پرداخت مستقیم 
بین خاندان روچیلد و ســاختمان پنتون« 

هشتم. قرائت قرآن
قرائت روزانۀ قرآن

یکی از سفارش‏های آیت‌الله حق‏شناس این بود که در 
شبانه‏روز، دست کم، صد آیه از قرآن را بخوانید. می‏فرمود: 
»نیمــی از آن را پیش از اذان صبح بخوانید و نیم دیگر 
را بعد از نماز صبح«. مثلاً دربارۀ ســورۀ یس می‏فرمود: 
»پنجاه آیه از آن را هم‏زمان با شروع اذان صبح به پایان 
برسانید و ۳۳ آیۀ دیگرِ آن را به ضمیمۀ هفده آیه از سورۀ 
بعدی- یعنی سورۀ صافّات- بعد از نماز صبح بخوانید؛ زیرا 
هنگام اذان صبح، وقت ورود و خروج ملائکه است؛ ملائکۀ 
شب می‏روند و ملائکۀ روز می‏آیند. با این کار، هر دو گروه، 

قرآن خواندنِ شما را ثبت می‏کنند«]1و2[
***‏

از رهنمودهای آیت‌الله حق‏شناس این بود که: »روزی 
صد آیه قرآن بخوانید«. ایشان به خواندن سورۀ یس و در 
ادامۀ آن، خواندن هفده یا هجده آیۀ اوّل سورۀ صافّات نیز 
بسیار تأکید داشت. همچنین می‏فرمود: »وقتی می‏خواهید 
قرآن بخوانید، حتماً با وضو باشید که تأثیرش به مراتب 
بیشتر است و اگر نتوانستید وضو بگیرید، تیمّم کنید«.]3[

***‏
آیت‌الله حق‏شناس قرائت روزانه حدّاقل پنجاه آیه از 
قرآن کریم و پنج آیه همراه تفسیر آن را از لوازم سلوک 

معنوی می‏دانست.]4[
***‏

آیت‌الله حق‏شــناس اهل تلاوت قــرآن بود و به ما 
نیز آن را سفارش می‏کرد. می‏فرمود: »انسان، مخصوصاً 
شخص جوان وقتی قرآن می‏خواند، با پوست و گوشت و 
استخوانش ممزوج می‏شود.]5[ پس وقتی حرف می‏زند، 

حرفش اثرگذار می‏شود«.]6[
مطالعۀ تفسیر قرآن

قرائت قــرآن، حجاب‏ها و رنگ‏هــا را از روی قلب 
برمی‏دارد؛ خصوصاً اگر انســان با تدبرّ بخواند. این همه 
تفسیر نوشته‏اند. شما تفاسیر را مطالعه کنید و ببینید 
کدام یک با ذوق شما موافقت می‏کند، همان را انتخاب 

شخصی نزد آیت‌الله حق‏شــناس آمد و ‏گفت: کسی به من گفته است 
که برای فلان مشــکل، فلان عــدد ذکر »ســبحان الله« و فلان عدد 
ذکر »لا اله الّ الله« را بگو. نظر شــما در این مورد چیســت؟ ایشــان 
فرمود: »داداش جون! دنبال این ذکر و آن ذکر نباش. شــما اگر همین‏ 
حلال و حــرام و واجبات و محرّمات را رعایت کنی، بسََــت اســت«

خدا حضرت آیــت‌الله العظمی 
را رحمت کند! وقتی  بروجردی 
کردم:  عرض  ایشان  خدمت  که 
آقا! یــک ذکــر و وِردی به ما 
»ذکر  فرمودند:  ایشان  بگویید، 
مؤمن و اشخاص مطیع، نماز شب 
است  پروردگار  ذکر  این،  است. 
و تمــام اذکار را هم دربر دارد: 
استغفار دارد، دعای برای مؤمنین 
العفــو می‏گویــی و...«. دارد، 

ارتباط با پروفســور قطع نشد. چندین 
بار دیگر با او صحبت کردیم، به او یادآوری 
کردیــم که ما حاضریم یــک میلیون دلار 
در ازای اطلاعات موثــق و مطمئن درباره 
سرنوشت اسرا و مفقودین یا حداقل درباره 
یکی از آنها بپردازیم. حتی او داوطلب شد 
از عناصر معتبر در کاخ ریاست جمهوری در 

ناتوی فـرهنگی
جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۱۷۶
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داد دریافــت نکردیم. دلم پیش یونا باومل 
بود وقتی که این کلمات صریح را شــنید: 
»پسرت زنده است« و بعداً مشخص شد که 

این گفته‌ها بی‌اساس است.
مــدت طولانی دیگری به اســتفاده از 
پروفسور ادامه دادیم. حدود دویست هزار 
دلار بــه او در این »دوره بشردوســتانه« 

و آن ذکر نباش! دنبال این ذکر  
ذکرهای مورد تأکید

آیت‌الله حق‏شــناس، ذکر زبانــی خاصّی را توصیه 
نمی‏کرد و ذائقۀ ایشــان بیشــتر، ذکر عملی بود. با این 
حال، یادم هست زمانی که در خیابان، معطّل تاکسی یا 
ماشین مسافرکش می‏شدیم، حاج آقا ذکر »لا حول و لا 
قوّة إلّ بالله« را دو ســه بار می‏گفت و پس از آن، خیلی 
زود ماشین پیدا می‏شد. همچنین ایشان برای حفظ اموال 

می‏فرمود: »شب‏ها سورۀ یاسین را بخوانید«.]21[
***‏

آیت‌الله حق‏شناس، ذکر »لا حول و لا قوّة إلّ بالله« را 
برای دور شدن از افکار بد توصیه می‏کرد.]22[

دستور ذکر آیت‌الله بروجردی
خدا حضــرت آیت‌الله العظمی بروجردی را رحمت 
کند! وقتی که خدمت ایشان عرض کردم: آقا! یک ذکر و 
ورِدی به ما بگویید، ایشان فرمودند: »ذکر مؤمن و اشخاص 
مطیع، نماز شــب است. این، ذکر پروردگار است و تمام 
اذکار را هم در بر دارد: استغفار دارد، دعای برای مؤمنین 

دارد، العفو می‏گویی و...«.]23[
***‏

آیت‌الله حق‏شناس از آیت‌الله بروجردی نقل می‏فرمود 
که برای سالک، بالاترین ذکر، نماز شب است.]24[

***‏
آیت‌الله حق‏شناس، ذکر یا ورِدی خاص را به اشخاص 
توصیه نمی‏نمود؛ بلکه می‏فرمود: »ذکر خدا، نماز شــب 

است«.]25[
***‏

خیلی افراد برای گرفتن ذکر به آیت‌الله حق‏شناس 
مراجعه می‏کردند. ایشان به آنها می‏فرمود: »بالاترین ذکر، 
نماز شب است. نماز شب بخوانید و سحر بیدار شوید«.]26[

ذکر توکّل‏افزا
زمانی از آیت‌الله حق‏شناس در مورد »ذکر یونسیّه«]27[ 
که از مشهورات التزامات اهل سلوک است، سؤال نمودم. 
ایشان بر آن بسیار تأکید نمود و افزود: »بر توکّلِ سالک 
می‏افزاید«. آنگاه به اتکّای لطف خاص و ویژه‏ای که از او 
ســراغ داشتم، پرسیدم: آیا شما خود، روزانه بر این ذکر 
مداومت دارید؟ تأمّلی کرد و در حالی که لبخندی بر لب 

داشت، فرمود: »من با پروردگارم رفیقم«.]28[
رهنمودی برای برآورده شدن حاجت‏ها

یکی از دعاهایی که آیت‌الله حق‏شناس خواندن آن 
را برای برآورده شدن حاجات توصیه می‏کرد، این بود که 
بعد از هر نماز یا روزی سه بار بگوید: »يا حَیُّ يا قَيّومُ، يا 
، مُجيبُ  حَيّاً لا يمَوتُ، يا حَیُّ لا إلهَ إلّ أنتَ، كاشِفُ الغَمِّ
دَعوَةِ المُضطَرّينَ، أسألَکَُ بأِنََّ لکََ الحَمدُ، لا إلهَ إلّ أنتَ، 
ــماواتِ وَ الأرَضِ، ذُو الجَلالِ وَ الإكرامِ وَ رَحمانُ  بدَيعُ السَّ
نيا وَ الآخِرَةِ وَ رَحيمُهُما، ارِحَمنی رَحمَةً تغُنينی بهِا عَن  الدُّ

رَحمَةِ مَن سِواکَ، يا أرحَمَ الرّاحِمينَ«.]۲۹[ 
آیت‌الله حق‏شناس این دعا را نوشته بود و در اتاقش 

نصب کرده بود.]30[
***‏

آیت‌الله حق‏شــناس به کسانی که حاجتی داشتند، 
خیلی تأکید می‏کرد که نامه‏ای به امام زمان بنویســند؛ 
همان رقعه‏ای را که در آن آمده اســت: »هذِهِ رُقعَتی وَ 
قَةُ الأمَينُ«]31[  حاجَتی إلى مَولانا فَسَــلِّمها إليَهِ فَأنَتَ الثِّ
می‏فرمــود: »اگر می‏خواهید حاجتتــان را بگیرید، این 
رقعه را بنویســید و آن را ترجیحاً داخل ضریح امام رضا 
بیندازید. اگر خودتان هم نرفتید، هزینۀ ســفر، اقامت و 
خورد و خوراک طلبه‏ای را بدهید تا او برای شما ببرد«. 
من خودم، یکی دو حاجتِ بسیار مهم داشتم که از همین 

طریق نتیجه گرفتم.]32[
دستوری برای افزایش روزی

یک بار در ماشین، همراه آیت‌الله حق‏شناس به جایی 
می‏رفتیم که صحبت از معیشــت و راه‏های وسعت رزق 
پیش آمد. ایشان فرمود: »هرکس سورۀ واقعه را هر روز 
بخواند، روزی‏اش تأمین است و مشکل معیشت نخواهد 

داشت«]33و34[
دعائی برای بعد از نماز صبح

در همۀ امور باید حدّ وســط را از خدا خواســت و 
مسئلت کرد. »اللهمَّ إنیّ أعوذُ بکَِ‏ مِن‏َ البُؤسِ‏ وَ الفَقرِ، وَ 
ــقمِ، وَ أسألَکَُ أن تعُينَنی عَل‏ى أداءِ  ينِ وَ السُّ مِن غَلبََةِ الدَّ
کَ إليَکَ وَ إلىَ النّاسِ«.]35[ این دعا را صبح‏ها بعد از نماز   حَقِّ

بخوانید.]36[
دستوری برای بیدار شدن برای نماز شب

آیت‌الله حق‏شناس برای کسانی که در سنین جوانی 
بودند و می‏خواستند برای نماز شب بیدار شوند، خواندن 
این آیۀ شریف را توصیه می‏نمود: )قُل إنمَّا أناَ بشََرٌ مِثلُكُم 

يوُح‏ى إلیََّ أنَمَّا إلهُكُم إلِهٌ واحِد فَمَن کانَ يرَجوا لقِاءَ رَبهِِّ 
ك بعِِبادَةِ رَبهِِّ أحَداً(.]37[   فَليَعمَل عَمَلًا صالحِاً وَ لا يشُــرِ
همچنین خوانــدن این دعا را: »اللهــمَّ أنَبِهنِی لِحََبِّ 
اعاتِ إليَکَ أدعُوکَ فَتُجيبُنی وَ أسَألَکَُ فَتُعطينی وَ  السَّ

أسَتَغفِرُکَ فَتَغفِرُ لی«]38و39[
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. »إسحاق بن عمّار: قُلتُ لِبَی عَبدِ الله: أخبِرنی بأِفَضَلِ المَواقيتِ فی 
صَلاةِ الفَجرِ؟ فَقالَ: مَعَ طُلوعِ الفَجرِ، إنَّ الله يقَولُ: }وَ قُرآنَ الفَْجرِ إنَِّ 
قُرْآنَ الفَْجرِ كانَ مَشهُوداً{ يعَنی صَلاةَ الفَجرِ، تشَهَدُهُ مَلائكَِةُ اللَّيلِ وَ 
تيَنِ،  بحَ مَعَ طُلوعِ الفَجرِ اثُبِتَت لهَُ مَرَّ مَلائكَِةُ النَّهارِ، فَإذا صَلَّى العَبدُ الصُّ
أثبَتَها مَلائكَِةُ الليَّلِ وَ مَلائكَِةُ النَّهار؛ِ اســحاق بن عمّار می‏گوید: به 
امام صادق گفتم: مرا از بهترین وقت نماز صبح باخبر کن. فرمود: 
هم‏زمان با سپیده‏دم. خداى م‏ىفرماید: }و قرائت سپیده‏دم، که قرائت 
ســپیده‏دم، مشهود ]همگان‏[ است{. مقصود از »قرائت«، خواندن 
نماز صبح است که فرشتگان شب و روز، آن را مشاهده م‏ىکنند و 
چون بنده، نماز صبح را هم‏زمان با سپیده‏دم بخواند، فرشتگان شب 
و فرشتگان روز، ]هر دو دسته‏،[ عمل او را م‏ىنویسند« )الکافی: ج۳ 
ص۲۸۳ ح۲(.    2. به نقل از آقای عبّاس صفری.   3. به نقل از دکتر 
جواد محمّدی.   4. به نقل از حجّت‌الاسلام سیّد عبّاس قائم‏مقامی.   
5. امام صادق: »مَن قَرَأَ القُرآنَ وَ هُوَ شابٌّ مُؤمِنٌ اختَلطََ القُرآنُ بلِحَمِهِ 
وَ دَمِه‏؛ هرکس در حال جوانى و با ایمان قرآن بخواند، قرآن با گوشت 
و خون او م‏ىآمیزد« )الکافی: ج۲ ص۶۰۳ ح۴(.   6. به نقل از آقای 
ســیّد محمّدصادق مدرّسی.   7. تفسیر منهج الصادقین فی إلزام 
المخالفین.   8. مواعظ: ج۳ ص۱۱۱.   9. این تفسیر، نوشتۀ سیّد 
حسین حسینی شاه عبد العظیمی ۱۲۷۹- ۱۳۴۳ش است که در 
سال ۱۳۶۳ش در چهارده مجلّد به چاپ رسیده است.  10. به نقل 

از حجّت‌الاسلام سیّد محمّد یوسفی.   11. به نقل از حجت‌الاسلام 
ســیّد عبّاس قائم‏مقامی.   12. }و آنان که بــا تمام توان براى ما 
بکوشــند، به راه‏هاى خود، راه‏نمای‏ىشان م‏ىکنیم‏{ )عنکبوت: آیۀ 
۶۹(.   13. به نقل از حجت‌الاسلام غلامحسن بخشی.   14. به نقل 
از حجت‌الاسلام سیّد عبّاس قائم‏مقامی.   15. برگرفته از سخنرانی 
   .http://new.javedan.ir :حجت‌الاسلام محمّدعلی جاودان در 
16. ر. ک: ص۳۰۲، پانوشــت ۴.   17. به نقل از حجت‌الاســام 
محمّدعلی جاودان.   18. به نقل از حجت‌الاســام سیّد میرهاشم 
حســینی.   19. به نقل از آقای علی تهرانی.   20. به نقل از آقای 
رضا مطلبّی کاشانی.   21. به نقل از آقای سیّد رضا همایونی.   22. 
به نقل از آقای مرتضی اخوان.   23. مواعظ: ج۴ ص۶۹. در این‌باره، 
ر. ک: ص۲۸۸ )بهترین مرکب(.   24. به نقل از حجت‌الاسلام سیّد 
عبّاس قائم‏مقامی و حجت‌الاسلام غلامحسن بخشی.   25. به نقل از 
حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی.   26. به نقل از آقای مرتضی اخوان.   
27. }لا إلهَ إلّ أنتَ سُبحانكََ إنیّ كُنتُ مِنَ الظّالمِين{ )انبیا: آیۀ ۸۷(.   
28. به نقل از حجت‌الاسلام سیّد عبّاس قائم‏مقامی.   29. »ای زنده، 
‌ای پاینده!‌ای زنده‏ای که نمی‏میرد! اى زنده‏اى که معبودى نیست جز 
تــو که از بین برندۀ اندوهی و اجابت کنندۀ دعاى بیچارگانی! از تو 
درخواست م‏ىکنم، که ستایش، ویژۀ توست، معبودى جز تو نیست، 
تویی که پدید آورندۀ آسمان‏ها و زمینی، شکوهمند و بزرگوار‏ى و 
رحمتگرِ دنیا و آخرت و مهربان آن دو هستی! بر من رحمت‏ى آور که 
مرا با آن، از رحمتِ دیگران ب‏ىنیاز گردانى، اى مهربان‏ترینِ مهربانان!«.
بِیُّ إذا نزََلَ بهِِ كَربٌ  در روایتی از امام علی چنین آمده است: »كانَ النَّ
أو هَمٌّ دَعا: »يا حَیُّ يا قَيّومُ... يا أرحَمَ الرّاحِمينَ« قالَ رَسولُ الله: ما 
دَعا أحَدٌ مِنَ المُســلمِينَ بهِذِهِ ثلَاثَ مَرّاتٍ إلّ اعُطِیَ مَسألَتََهُ إلّ أن 
يسَألََ مَأثمَاً أو قَطيعَةَ رَحِمٍ؛ هر‌گاه بر پیامبر اندوه یا نگران‏ىاى فرود 
م‏ىآمد، چنین م‏ىخواند: »ای زنــده، ‌ای پاینده!...‌ای مهربان‏ترینِ 
مهربانان!«. رسول خدا فرمود: هیچ مسلمانی نیست که این دعا را 
سه بار بخواند، جز آن که درخواست او عطا می‏شود، مگر آن که گناه 
یا قطع رحمی را بخواهد« )الأمالی، طوسی: ص۵۱۱ ح۱۱۱۸(.   30. 
به نقل از آقای احسان نوری.   31. المصباح، کفعمی: ص۴۰۴.   32. 
به نقل از آقای مرتضی اخوان.   33. ر. ک: ثواب الاعمال: ص۱۱۷ و 
البرهان فی تفسیر القرآن: ج۵ ص۲۴۹.   34. به نقل از آقای عبّاس 
صفری.   35. »عبد الله بن ســنان می‏گوید: به امام صادق شکایت 
بردم. فرمود: آیا چیزى نیاموزمت که هرگاه بگویى، خداوند بدهی‏ات 
را ادا فرماید و نشــاطت بخشد و حالت را خوش گرداند؟ گفتم: به 
چنین چیزى بسیار نیازمندم. امام این دعا را آموخت که بعد از نماز 
لتُ عَلىَ الحَیِّ الذَّی لا يمَوتُ، وَ الحَمدُ لِِ الذَّی  صبح بخوانم‏: »توََكَّ
لمَ يتََّخِذ وَلدَاً، وَ لمَ يكَُن لهَُ شَريکٌ فیِ المُلکِ، وَ لمَ يكَُن لهَُ وَلیٌّ مِنَ 
لِّ وَ كَبِّرهُ تكَبيرا. اللهمَّ إنیّ أعوذُ بکَِ مِنَ البُؤسِ وَ الفَقرِ، وَ مِن  الــذُّ
کَ إليَکَ وَ إلىَ  قمِ، وَ أسألَکَُ أن تعُينَنی عَلى أداءِ حَقِّ ينِ وَ السُّ غَلبََةِ الدَّ
النّاسِ؛ توکّل م‏ىکنم بر زنده‏اى که هرگز نمی‏میرد و سپاس، خداى 
را که هم‏نشین و فرزندى نمی‏گیرد و در حکمرانى، شریکى ندارد و 
از ســرِ فروترى یارى نمی‏گیرد و او را بسى بزرگ بشمار. بار خدایا! 
به تو پناه م‏ىبرم از بدحالى و فقر و از غالب شدن قرض و بیمارى 
و از تو درخواســت م‏ىکنم که یار‏ىام فرمایى تا حقّ تو و مردم را 
ادا کنم‏« )تفســیر العیّاشی: ج۲ ص۳۲۰ ح۱۸۲، بحار الأنوار: ج۸۶ 
ص۱۳۲ ح۸ و ج۹۵ ص۳۰۲ ح۴(.   36.همان   37. }بگو: من هم 
مثل شما بشرى هستم، و]ل‏ى[ به من وحى م‏ىشود که: خداى شما، 
خدایى یگانه است. پس هرکس به لقاى پروردگار خود امید دارد، 
باید به کار شایســته بپردازد و هیچ‌کس را در‌پرستش پروردگارش 
شریک نسازد{ )کهف: آیۀ ۱۱۰(. امام صادق: »ما مِن أحَدٍ يقَرَأُ آخِرَ 
ــاعَةِ التَّی يرُيدُ؛ کسى نیست که  ظَ فیِ السَّ الكَهفِ عِندَ النَّومِ إلِّ تيََقَّ
آخر ]ســورۀ[ کهف را هنگام خوابیدنش بخواند، مگر آن که در هر 
ساعتى که بخواهد، بیدار می‏شود« )الکافی: ج۲ ص۵۴۰ ح۱۷(.   38. 
شیخ طوسی بدون اسناد به معصوم می‏گوید: »مَن أرادَ الانتِباهَ لصَِلاةِ 
اللَّيلِ وَ خافَ النَّومَ، فَليَقُل عِندَ مَنامِهِ: }قُل إنمَّا أناَ بشََرٌ مِثلُكُم{ إل‏ى 
آخِرِ السّــورَةِ. ثمَُّ يقَولُ: اللهمَّ لا تنُسِنی ذِكرَکَ، و لا تؤُمِنّی مَكرَکَ، 
وَ لا تجَعَلنی مِنَ الغافلِينَ، وَ أنبِهنی لِحََبِّ السّاعاتِ إليَکَ، أدعوکَ 
فيها فَتَستَجيبُ لی، وَ أسألَکَُ فَتُعطينی، وَ أستَغفِرُکَ فَتَغفِرُ لی، إنهَّ 
نــوبَ إلّ أنتَ يا أرحَمَ الرّاحِمينَ؛ هرکه می‏خواهد برای  لا يغَفِرُ الذُّ
نماز شب بیدار شود ولی می‏ترسد خواب بماند، هنگام خوابیدنش 
بگوید: »خدایا! یادت را از خاطرم مبر و از عذابت غافلم مســاز و از 
غافلان قرارم نده و در ساعاتى که بیشتر دوست دارى، بیدارم کن 
تا تو را بخوانم و پاسخم دهى و از تو بخواهم و عطایم کنى و پوزش 
بخواهم و مرا ببخشــى که جز تو کسى گناهان را نم‏ىبخشد، اى 
برترین رحم‌کنندگان!« )مصباح المتهجّد: ص۱۲۳ ح۲۰۲- ۲۰۳(.   

39. به نقل از آقای مرتضی اخوان.

کنید و مطالعه ‌نمایید. تفسیر حضرت علّمه طباطبایی، 
به درد نوع شما نمی‏خورد! آن تفسیر برای اشخاص درس 
خوانده و منتهی است؛ شما از همین کلاس اوّل شروع 
کنید. مثلاً تفسیر ملّ فتح‌الله ]کاشانی[]7[ را که هم ملخّص 

است و هم مفصّل، بگیرید و مطالعه کنید.]8[
انُس با تفسیر قرآن

یکی از ویژگی‏های آیت‌الله حق‏شناس، ارتباط عمیق 
ایشان با قرآن بود. از برنامه‏های همیشگی ایشان، مطالعۀ 
کتاب‏های تفسیر بود و دورۀ مطالعاتی تفسیر داشت که در 

در چارچوب تلاش‌ها برای دســتیابی به اطلاعات و نشانه حیات از رون 
آراد تا مسکو رفتم. طی ســال 1992 ارتباطی را با ژنرال روسی به نام 
الکســاندر روتســکوی برقرار کردم که به عنوان معاون نخست‌وزیر 
روســیه خدمت می‌کرد. از طریق پروفسور گنادی اوسیپوف که رئیس 
مؤسسه تحقیقاتی اجتماعی و سیاســی بود، ملاقاتی با روتسکوی در 
مسکو تعیین شــد. در این روند ژنرال توضیح داد که او قصد دارد برای 
ملاقاتی کاری به تهران برود و با رئیس‌جمهور رفســنجانی دیدار کند.

ساعاتی مشخّص از روز انجام می‏داد. به نظرم تا زمانی که 
زنده بود، تفسیری چاپ نشده بود که آن را نخوانده باشد.
من در مقطعی، مسئولیّت کتابخانۀ مدرسه را به‌عهده 
داشتم و ایشان مطالعاتش را در آنجا انجام می‏داد. تقریباً از 
صبح تا ظهر می‏دیدم ایشان تفسیر مطالعه می‏کرد. وقتی 
خبر چاپ تفسیر اثنی عشری]9[ را شنید، از من خواست 
که آن را تهیّه کنم. وقتی یک دوره از این کتاب را خریدم، 
ایشان در همان کتابخانه از همان روز اوّل، مطالعۀ آن را 
شروع کرد. گاهی الان در منابع تفسیری اهل سنّت به 
مطلبی برمی‏خورم که در صحبت‏های ایشان وجود داشت 
و معلوم می‏شود که ایشان آنها را هم مطالعه کرده بوده 

است و من تازه برای اوّلین بار می‏بینم.]10[
***‏

آیت‌الله حق‏شــناس به تفسیر قرآن، اهتمام جدّی 
داشــت و بارها از مهجوریتّ قرآن، حتّی میان روحانیان 

و طالبان علوم دینی، به شدّت اظهار تأسّف می‏نمود.]11[
***‏

از مرحوم آیت‌الله حق‏شناس شنیدم که فرمود: »هر 
بار که آیه )وَ الذَّيـنَ جاهَدوا فينا لنََهدِينََّهُم سُبُلنَا(]۱۲[ را 
خواندم، یک معنای جدیدی را خدا به من نشان داد«.]13[

اهتمام به قرآن در فرآیند استنباط فقهی
به یاد دارم که آیت‌الله حق‏شناس، بارها دریغاگوی 
کم‏توجّهی به قرآن و مهجوریتّ آن در استنباطات فقهی 

بــود. همچنین به یاد دارم به طور خاص در چند مورد، 
سخت افسوس می‏خورد که این کم‏توجّهی، به گونه‏ای 
اســت که برخی فقیهان حتّی در نقــل آیات قرآنی، از 
مراجعۀ مستقیم به قرآن و ملاحظۀ قبل و بعد آیه مورد 
نظر، خودداری کرده و به نقل آنها از روی متون فقهی و 

»نقل از نقل« بسنده نموده‏اند.]14[
نهُم. ذکر

هیچ‌گاه تسبیح در دست نداشت!
ذکر خدا به زبان، باید همراه ذکر قلبی باشــد. وقتی 
می‏گوییم: »سبحان الله«، واقعاً دل ما هم آن را بگوید. وقتی 
در عزای سیّدالشهدا ‌گریه می‏کنیم، دل ما هم باید همراه 
باشد و‌گریه کند. اگر در دل به یاد خدا باشیم، حتّی اگر به 
زبان هم ذکر نگوییم، مشکلی نیست؛ زیرا وقتی دل انسان 
به یاد خدا باشد، تمام وجودش به یاد اوست. ما که هیچ 
وقت ندیدیم در دست حاج آقای حق‏شناس تسبیح باشد 
و در حال ذکر گفتن باشد. اشخاص مختلف‌‏اند. ما بعضی 
از بزرگان را دیده‏ایم که دائماً تسبیح دستشان بود و ذکر 
می‏گفتند؛ ولی ایشان چنین نبود؛ چرا که وقتی همۀ وجود، 

مشغول ذکر باشد، از ذکر زبانی هم کفایت می‏کند.]15[
زیارت و دعای سفارش شده

آیت‌الله حق‏شناس هیچ‌گاه دستور ذکر نمی‏داد. بنده 
در خاطر ندارم که توصیۀ ذکر کرده باشد. البتّه برای کسانی 
که حاجتی یا مشکلی داشتند، گاهی دستورهایی می‏داد، 

مانند دستور چلّۀ زیارت عاشورای مشهور و متداول و البتّه 
با شــرایط خاصّ آن،]16[ یا در این اواخر، زیارت عاشورای 
غیر معروفه را هم توصیه کرده بود. همچنین مکرّر، پانزده 
روز دعای توسّل دوم نقل شده در مفاتیح الجنان را توصیه 

می‏کرد و می‏فرمود: »از نظر سند هم تمام است«.]17[
***‏

بارها از من پرسیده‏اند که: آیت‌الله حق‏شناس چه ذکری 
را توصیه می‏نمود؟ پاسخ، این است که ایشان اصلاً اهل ذکر 
به آن معنا نبود. ذکر ایشان، ذکر عملی بود؛ یعنی دقّت در 
انجام واجبات و ترک محرّمات. تمام دستورهای ایشان بر 
اســاس کتاب و سنّت بود. ذکر زبانی هم اگر بود، محدود 
به اذکار و ادعیۀ دارای سند مثل صلوات، زیارت عاشورا و 
دعای توسّل بود.]18[  شخصی نزد آیت‌الله حق‏شناس آمد و 
‏گفت: کسی به من گفته است که برای فلان مشکل، فلان 
عدد ذکر »سبحان الله« و فلان عدد ذکر »لا اله الّ الله« را 
بگو. نظر شما در این مورد چیست؟ ایشان فرمود: »داداش 
جون! دنبال این ذکر و آن ذکر نباش. شما اگر همین‏ حلال 
و حرام و واجبات و محرّمات را رعایت کنی، بسََت است«.]19[

تسبیحات حضرت زهرا
آیت‌الله حق‏شناس نســبت به تسبیحات حضرت 
زهرا تأکید زیادی داشــت. می‏فرمود: »هر وقت مشکلی 
داشتی، تسبیحات حضرت زهرا را بگو، ان‌شاء‌الله مشکل 

مرتفع می‏شود«.]20[


